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بدون تردید تولید فکر و اندیشــه مهم‌ترین کالا یا 
خدمتی است که در دنیای امروز عرضه می‌شود. 
ایــن کالا هم مصرفی اســت و هم ســرمایه‌ای. به 
عبارت بهتــر، تولید هر فکر و اندیشــه منجر به 
رضایت مــردم و نیز افزایش ســرمایه اجتماعی و 
تولیــدات دیگر می‌شــود. به همین دلیل اســت 
که دولت‌ها ســرمایه‌گذاری فراوانی در این زمینه 

می‌کنند. با این حســاب 
اندیشــمندان  »خانه  اگر 
در  کــه  انســانی«  علــوم 

دوره شهرداری آقای قالیباف تاسیس و تبدیل به 
باقیات و صالحات او شــد، در هر کشــور دیگری 
بود؛ جزو افتخارات حکومت محســوب می‌شد و 
بیشترین بودجه و امکانات را صرف آن می‌کردند. 
کافی است که نگاهی به کانال خانه اندیشمندان 
انداخته شــود که ببینید به‌طور مســتمر و تا چه 
اندازه گسترده مشغول تولید فکر در همه زمینه‌ها 
هســتند؟ ولی برخلاف این انتظار، می‌بینیم که 

پایی بر زمین، دستی به آسمان
 گفت‏وگو با موسی اکرمی درباره چگونگی تلفیق الاهیات 
و فلسفه با سیاست و اقتصاد در مکتب سالامانکا

جوهری که آسیب دید
 یادداشتی از احمد زیدآبادی
 درباره خشونت کلامی و رفتاری در جامعۀ ایران

به گنجینه اطلاعاتی دست یافتیم  
 اظهارات سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات 
درباره جزئیات ضربه اطلاعاتی ایران به اسرائیل

پلی قرمز میان تاریکی و امید
 گفت‏وگو با زنان افغانستانی  درباره هجوم طالبان به خانه ها برای گرفتن لوازم آرایش
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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

پلی قرمز میان تاریکی و امید
گفت‏وگو‏با‏زنان‏افغانستانی‏ساکن‏این‏کشور‏که‏در‏اعتراض‏به‏هجوم‏طالبان‏به‏خانه‏ها
‏

برای‏گرفتن‏لوازم‏آرایش،‏به‏کارزار‏»رژلب‏سرخ«‏پیوسته‏اند

حمایت یا حذف؟

در نقد انتشار کتابچه بازگشت داوطلبانه 

مهاجران توسط انجمن مددکاری اجتماعی

در‌سال‌های‌اخیر،‌سیاست‌های‌مهاجرتی‌جمهوری‌اسلامی‌

بال‌مهاجران‌افغانستانی،‌شکل‌تازه‌ای‌از‌
ایران،‌به‌ویژه‌در‌ق

اقتدار‌نرمالیزه‌شده‌به‌خود‌گرفته‌است.‌اگرچه‌واژگان‌مورد‌

اســتفاده‌در‌اسناد‌رسمی‌اغلب‌پوشــیده‌از‌عباراتی‌مانند‌

خودمراقبتی«،‌»توانمندســازی«‌و‌»بازگشت‌
»تاب‌آوری«،‌»

داوطلبانه«‌هستند،‌اما‌در‌پسِ‌این‌زبان‌ملایم،‌با‌سازوکاری‌

ی‌از‌منطق‌فاشیسم‌فرهنگی‌اومبرتو‌اکو‌
مواجهیم‌که‌چیز

کم‌ندارد؛‌تحمیل‌»سرنوشت‌جمعی«‌به‌نام‌»واقع‌بینی«،‌در‌

هادی.‌کتابچه‌ای‌که‌با‌عنوان‌»آماده‌سازی‌
پوشش‌مهربانیِ‌ن

مهاجران‌افغانســتانی‌برای‌بازگشــت‌به‌کشورشان«‌توسط‌

ن‌اجتماعی‌توسط‌انجمن‌علمی‌مددکاری‌
گروهی‌از‌مددکارا

اجتماعی‌منتشر‌شده،‌نمونه‌ای‌شاخص‌از‌این‌رویکرد‌است؛‌

ظاهر‌می‌خواهد‌»راهنمایی«‌باشد‌برای‌کمک‌
متنی‌که‌در‌

به‌مهاجران‌در‌فرآیند‌بازگشت،‌اما‌در‌عمل‌چیزی‌نیست‌جز‌

بسترسازی‌نرم‌برای‌یک‌جابه‌جایی‌اجباری.‌جابه‌جایی‌ای‌

‌توســط‌نهادهای‌دولتی‌طرح‌ریزی‌شده‌
که‌از‌مدت‌ها‌قبل

ی‌روان‌شناسانه‌و‌در‌اصطلاح‌یاری‌گرایانه‌
و‌حالا‌نیاز‌به‌تزئین

دارد‌تا‌هم‌رضایت‌ضمنی‌تولید‌کند،‌هم‌احساس‌مقاومت‌را‌

بی‌اثر‌سازد.‌با‌توضیح‌اینکه‌دخالت‌انجمن‌علمی‌مددکاری‌

ماعــی‌ایران‌قبل‌از‌اجرای‌ایــن‌طرح‌تبعیض‌آمیز‌کجا‌
اجت

بوده؟‌کدام‌ضرورت‌و‌رســالتی‌باعث‌شد‌که‌این‌نهاد‌در‌این‌

ص،‌لازم‌دانسته‌که‌ورود‌کند؟‌مگر‌از‌قبل‌و‌
موقعیت‌مشــخ

‌دو‌سال‌اخیر‌باتوجه‌به‌شغل‌و‌شأن‌مددکار‌
علی‌الخصوص‌در

اجتماعی‌بودنش‌شاهد‌اجرای‌بسیاری‌قوانین‌تبعیض‌آمیز‌

دکاری‌اجتماعی،‌حرفه‌‌مددکار‌اجتماعی‌
نبود؟‌در‌سنت‌مد

مبتنی‌است‌بر‌دفاع‌از‌کرامت،‌اختیار‌و‌حق‌انتخاب‌مراجع.‌

‌باید‌کسی‌باشد‌که‌در‌کنار‌مهاجر‌بایستد،‌
مددکار‌اجتماعی

ر‌این‌سند،‌مددکار‌اجتماعی‌به‌فردی‌بدل‌
نه‌روبه‌روی‌او.‌اما‌د

شده‌که‌وظیفه‌دارد‌اضطراب‌بازگشت‌را‌مدیریت‌کند،‌کودک‌

را‌آماده‌خروج‌سازد،‌و‌با‌تکنیک‌های‌روان‌شناسانه‌ای‌چون‌

میق«‌و‌»عبارات‌تاکیدی«‌مهاجر‌را‌در‌پذیرش‌یک‌
»تنفس‌ع

یین‌شده‌یاری‌دهد.‌از‌منظر‌امبرتو‌اکو‌در‌
تصمیم‌از‌پیش‌تع

یسم‌ابدی«،‌این‌دقیقاً‌همان‌لحظه‌ای‌‌است‌که‌
کتاب‌»فاش

انسان‌دوستانه‌سخن‌می‌گوید‌و‌افراد‌را‌نه‌
اقتدار‌با‌چهره‌ی‌

تقیم،‌بلکه‌با‌واژه‌هایی‌همچون‌»همدلی«‌
از‌طریق‌اجبار‌مس

و‌»حمایت«‌به‌مسیر‌مطلوب‌قدرت‌هدایت‌می‌کند.‌در‌این‌

مددکار‌اجتماعی‌دیگر‌نماینده‌مددجو‌نیست،‌بلکه‌
منطق،‌

بازوی‌روان‌شناسی‌شــده‌ی‌سیاست‌اســت.‌در‌جای‌جای‌

،‌از‌مهاجر‌خواســته‌می‌شود‌با‌نگاهی‌مثبت‌به‌
این‌کتابچه

آینده‌ای‌که‌در‌افغانســتان‌انتظارش‌را‌می‌کشــد‌بنگرد.‌از‌

می‌شــود‌خاطرات‌تلخ‌را‌بازنویسی‌کنند،‌
کودکان‌خواسته‌

ها‌انتظار‌می‌رود‌بدون‌اشاره‌به‌دهه‌ها‌تبعیض‌در‌
از‌خانواده‌

‌حمل‌وسایل‌ضروری‌سفر‌باشند.‌هیچ‌جا‌
ایران،‌صرفاً‌نگران

قوقی‌و‌انسانی‌مهاجر‌در‌ایران‌سخنی‌نیست؛‌
از‌وضعیت‌ح

های‌فله‌ای،‌نه‌از‌نداشتن‌دسترسی‌به‌آموزش،‌
نه‌از‌بازداشت‌

نه‌از‌تبعیض‌در‌بهداشــت،‌نه‌از‌اســتثمار‌نیــروی‌کار‌و‌نه‌از‌

پروای‌شبانه‌روزی.‌تمام‌این‌ساختار‌خشونت‌
اخراج‌های‌بی‌

رفته‌می‌شــود‌تا‌صرفاً‌بــا‌مهاجری‌مواجه‌
ناپیــدا،‌نادیده‌گ

باشــیم‌که‌باید‌تصمیم‌اش‌را‌»آگاهانه«‌بگیــرد.‌این‌همان‌

تکنیک‌فاشیسم‌نرم‌است:‌ساده‌سازی‌رنج‌پیچیده‌به‌یک‌

»نگرانی‌شخصی«.‌درواقع‌این‌متن‌سعی‌
»نگاه‌اشتباه«‌یا‌

ن‌ماندن‌یا‌رفتن‌باز‌کند،‌بلکه‌تمام‌امکانات‌
نمی‌کند‌راهی‌بی

و‌تکنیک‌هــای‌روان‌شــناختی‌را‌به‌خدمت‌یــک‌گزینه‌قرار‌

ساختار‌کتابچه‌طوری‌چیده‌شده‌که‌هیچ‌
می‌دهد؛‌رفتن.‌

امکان‌مشروعی‌برای‌»ماندن«‌قائل‌نیست.‌حتی‌جایی‌که‌به‌

ستان‌اشاره‌می‌شود،‌بلافاصله‌نسخه‌هایی‌
چالش‌های‌افغان

ش‌خیال‌برای‌حل‌آن‌ها‌ارائه‌می‌شود؛‌از‌تماس‌با‌
کاملاً‌خو

خویشاوندان‌گرفته‌تا‌جست‌وجوی‌شغل‌در‌مناطق‌روستایی،‌

همه‌چیز‌شــبیه‌یک‌بروشور‌توریستی‌‌اســت‌که‌به‌مهاجر‌

می‌گویــد‌»نگران‌نباش،‌تو‌می‌تونی‌از‌پس‌اش‌بربیای.«‌اما‌

آیا‌واقعاً‌این‌گونه‌است؟‌آیا‌مهاجرانی‌که‌فرزندان‌شان‌را‌بدون‌

رده‌اند،‌که‌از‌خدمات‌درمانی‌اولیه‌محروم‌
شناسنامه‌بزرگ‌ک

س‌مداوم‌از‌دیپورت‌زندگی‌کرده‌اند،‌اکنون‌
مانده‌اند،‌که‌با‌تر

عی‌هســتند‌که‌تصمیمی‌»آزاد«‌بگیرند؟‌
به‌راستی‌در‌موض

ت‌زندگی‌برای‌آن‌ها‌در‌ایران‌مسدود‌شده‌
وقتی‌تمام‌امکانا

ک‌های‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌هم‌عملاً‌رنگ‌و‌بویی‌
و‌کم

از‌عدالت‌ندارد،‌چطور‌می‌توان‌از‌»بازگشــت‌داوطلبانه«‌

‌ایــن‌رو،‌چیــزی‌که‌در‌ایــن‌متن‌دیده‌
ســخن‌گفت؟‌از

می‌شود‌نه‌کمک،‌بلکه‌مهندســی‌رضایت‌است.‌آن‌چه‌

ن‌کتابچه‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد،‌همین‌چرخش‌خطرناک‌
ای

اســت؛‌چرخشی‌که‌در‌آن،‌زبان‌حمایت،‌جای‌خود‌را‌به‌

اده‌و‌مددکار‌اجتماعی‌به‌جای‌ایستادن‌
زبان‌نرم‌سلطه‌د

کنار‌فرد‌آسیب‌دیده،‌در‌کنار‌ســاختار‌آسیب‌زا‌مأموریت‌

کو‌هشدار‌داده‌بود‌که‌فاشیسم‌همیشه‌
می‌یابد.‌اومبرتو‌ا

ه‌لزوماً‌با‌یونیفورم‌و‌شعارهای‌نظامی.‌گاه،‌
بازمی‌گردد،‌اما‌ن

با‌لبخندی‌بر‌لب‌و‌پوشه‌ای‌در‌دست‌بازمی‌گردد؛‌با‌زبان‌

مراقبت‌و‌دستورالعملی‌برای‌»بازگشت‌موفق«.‌اینجاست‌

اجتماعی،‌اگر‌هوشیار‌نباشد،‌ممکن‌است‌
که‌مددکاری‌

خود‌به‌دستیار‌چنین‌بازگشت‌هایی‌بدل‌شود‌و‌نه‌همراه‌
راه‌نجات.

انگیزه قاتل الهه سرقت نبود

تهم‌به‌قتل‌الهه‌حســین‌نژاد،‌دیروز‌گفته‌
بهمن‌فرزانه،‌م

است‌که‌انگیزه‌اش‌از‌قتل‌این‌زن‌‌24ساله،‌سرقت‌نبوده‌

اســت.‌خبرگزاری‌های‌فارس‌و‌تســنیم‌گزارش‌داده‌اند‌

ی‌های‌اخیر‌پرونده‌قتل‌الهه‌حسین‌نژاد،‌
که‌در‌پی‌بررس

اعترافات‌متهم‌با‌تناقض‌های‌جدی‌روبه‌رو‌شده‌است.‌او‌

که‌پیش‌تر‌انگیزه‌خود‌از‌این‌جنایت‌را‌سرقت‌عنوان‌کرده‌

ظهارات‌جدید‌خود‌از‌این‌ادعا‌عدول‌کرده‌
بود،‌اخیراً‌در‌ا

ی‌ها‌نشان‌می‌دهد،‌طلا‌های‌مقتول‌به‌سرقت‌
است.‌بررس

نرفته‌و‌این‌موضوع،‌فرضیه‌سرقت‌را‌با‌تردید‌مواجه‌ساخته‌

حال‌به‌دلیل‌ناپایــداری‌در‌اعترافات‌متهم،‌
اســت.‌بااین‌

ورت‌قطعی‌به‌اظهارات‌فعلی‌او‌استناد‌کرد.‌
نمی‌توان‌به‌ص

تسنیم‌در‌این‌باره‌نوشته‌است:‌»بررسی‌ها‌نشان‌می‌دهد،‌

طلاهای‌مقتول‌به‌ســرقت‌نرفتــه‌و‌این‌موضوع،‌فرضیه‌

سرقت‌را‌با‌تردید‌مواجه‌کرده‌است.«‌‌‌دیروز‌اعتمادآنلاین‌

ی‌با‌متهم‌به‌قتل‌الهه‌حســین‌نژاد‌منتشر‌
هم‌گفت‌وگوی

کرد.‌این‌ســایت‌دیروز‌در‌این‌باره‌نوشــت:‌»هرچند‌در‌

ابتدا‌گفته‌شده‌بود،‌الهه‌روی‌صندلی‌عقب‌نشسته‌بود‌و‌

ضربات‌به‌قلب‌اش‌برخورد‌کرد،‌اما‌بهمن‌در‌گفت‌وگویی‌

که‌روز‌گذشته‌با‌خبرنگاران‌انجام‌داد،‌گفت‌که‌الهه‌روی‌

شســته‌بوده‌و‌ضربات‌را‌روی‌صندلی‌جلو‌
صندلی‌جلو‌ن

بر‌بدن‌او‌وارد‌کرده‌اســت.«‌بهمن‌فرزانه‌در‌این‌گفت‌وگو‌

»من‌از‌دارالسلام‌اسلامشهر‌با‌اپلیکیشن‌
گفته‌اســت:‌

ی‌سوار‌ماشــین‌کردم‌و‌به‌تهران‌آمدم.‌او‌
اسنپ،‌مسافر

زادی‌پیاده‌کردم‌و‌در‌همــان‌میدان‌آزادی‌
را‌در‌میــدان‌آ

شدم.‌وقتی‌الهه‌سوار‌شد،‌من‌‌2۰دقیقه‌ای‌
منتظر‌مسافر‌

ایســتاده‌بودم‌تا‌باز‌هم‌از‌اســنپ‌مسافر‌بگیرم.‌الهه‌اول‌

صندلــی‌عقب‌نشســته‌بــود.‌او‌گفت،‌برویــم‌و‌بعد‌آمد‌

روی‌صندلی‌جلو‌نشست.‌بعد‌با‌تلفن‌بلندبلند‌صحبت‌

می‌کرد‌و‌از‌دوستانش‌و‌زندگی‌خصوصی‌اش‌می‌گفت.‌

بعد‌که‌تلفن‌را‌قطع‌کرد،‌ســر‌صحبت‌را‌بــا‌من‌باز‌کرد.‌

وقتی‌حرف‌هایش‌را‌شنیدم،‌گفتم‌چرا‌درباره‌زندگی‌ات‌

کنی‌و‌ایــن‌حرف‌ها‌را‌به‌همــه‌می‌گویی؟‌
صحبــت‌می‌

می‌خواستم‌نصیحت‌اش‌کنم.‌باتوجه‌به‌اختلاف‌هایی‌

که‌با‌زنم‌داشــتم‌و‌حرف‌هایی‌که‌پشت‌ســرش‌شنیده‌

بودم،‌با‌الهه‌هم‌درگیر‌شدم.‌الهه‌می‌گفت،‌تو‌افسرده‌ای‌

و‌زندگی‌این‌طوری‌نیســت.‌او‌من‌را‌تحقیر‌می‌کرد.‌الهه‌

جلو‌بود.‌بعد‌از‌اینکه‌چاقو‌را‌زدم،‌جســد‌را‌
روی‌صندلی‌

داختم‌و‌تلفن‌را‌هم‌انداختم‌آنجا.‌دومین‌
در‌فشــافویه‌ان

گوشی،‌کف‌ماشــین‌افتاده‌بود.‌قبلاً‌هم‌پیش‌آمده‌بود‌

که‌مســافر‌چیزی‌در‌ماشین‌جا‌می‌گذاشت.‌من‌آن‌را‌به‌

م.‌گوشی‌را‌برداشتم‌و‌فکر‌کردم‌گوشی‌دوم‌
اسنپ‌می‌داد

مال‌مسافر‌است.‌نگه‌داشته‌بودم‌که‌با‌من‌تماس‌بگیرند‌و‌

پس‌بدهم.‌بعد‌از‌چندروز‌که‌عکس‌های‌الهه‌منتشر‌شد‌و‌

ی‌که‌سوار‌کرده‌و‌کشته‌ام،‌همان‌دختری‌
فهمیدم‌دختر

ش‌می‌گردند،‌ترسیدم‌و‌گوشی‌آیفون‌را‌به‌
است‌که‌دنبال

چاه‌توالت‌انداختم.«‌

خبرسازان

نگاه کارشناس

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 67/ج م/1404

 مربوط به خرید 4 عدد کمپرسور پیچشی گاز و گازمایع
درخواست شماره 0400166

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید 4 عدد کمپرسور پیچشی گاز و گازمایع به شماره 

)2004092660000113( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعلام 

  www.setadiran.ir  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1404/03/18  الی 1404/03/19 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز  می باشد.

شرکت  ها و موسسات دانش بنیان در مناقصات و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند و همچنین کالای 

پیشنهادی الزاماً می بایست از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL(تامین گردد. 

 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی تاریخ: 1404/04/01

 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی تاریخ: 1404/04/16

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: گچساران – فلكه الله - شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران

  تلفن: 32222089 – 31921826 - 074

 مرکز تماس سامانه ستاد: 41934-021   دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737 و 85193768

شناسه آگهی: 1944575

نوبت اول
شركت ملی نفت ايران

             شركت ملی مناطق نفتخيزجنوب

          شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران )سهامی خاص(

آگهی ابلاغ اتهام

جناب آقای باقرفاضل زاده فرزند حسین، پرستار رسمی شهرستان خرم آباد استان لرستان باتوجه به اینكه پرونده 

تخلفاتی شما به اتهام غیبت غیر موجه بیش از دوماه به صورت متوالی، در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحت بررسی می باشد و هیچگونه آدرسی جهت ابلاغ اوراق اتهامی در دسترس این 

هیأت نمی باشد، لذا به شما ابلاغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 

مدنی، نسبت به حضور در هیأت فوق و ارائه دفاعیات كتبی و شفاهی خود اقدام نمائید؛ در غیر این صورت به اتهام 

شما به صورت غیابی رسیدگی خواهد شد.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مددکار اجتماعی
پریا اسماعیلی

،‌کمی‌پودر‌و‌شیشه‌ای‌عطر،‌تمام‌لوازم‌آرایش‌
یک‌سورمه،‌یک‌رژلب

راتی‌بودند.‌سکینه‌حالا‌اما‌هیچ‌کدام‌‌شان‌
»ســکینه«،‌زن‌‌32ساله‌ه

‌کوچه‌های‌هرات‌گذاشــته‌بود‌که‌صدای‌
را‌ندارد.‌بهار‌تازه‌پایش‌را‌به

سنگین‌و‌خشــن‌در‌زدن‌طالب‌ها،‌فضای‌یکی‌از‌محله‌های‌مرکزی‌

در‌هم‌کوبید.‌یکی‌از‌خانه‌هایی‌که‌آن‌روز‌درش‌کوبیده‌می‌شد،‌
شهر‌را‌

ش‌را‌هم‌نمی‌کرد‌که‌طالبان‌این‌بار‌نه‌برای‌
خانه‌سکینه‌بود؛‌او‌تصور

تذکر‌در‌بازار‌بلکه‌برای‌تفتیش‌خانه‌اش‌آمده‌باشــند‌تا‌کیف‌کوچک‌

لوازم‌آرایش‌اش‌را‌که‌به‌وقت‌دل‌گرفتگی‌رنگی‌به‌صورتش‌می‌پاشیدند‌

ه‌را‌بازگردانند،‌با‌خودشان‌ببرند.‌سه‌مرد‌طالب‌با‌لباس‌
تا‌شاید‌امید‌رفت

که‌کشــوهای‌اتاق‌خواب‌سکینه‌را‌بیرون‌
سفید‌و‌ســلاح،‌همان‌روز‌

»این‌چیزها‌به‌درد‌زن‌مسلمان‌نمی‌خورد.«‌
می‌کشیدند،‌به‌او‌گفتند:‌

‌حالا‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌آن‌روز‌که‌طالب‌ها‌به‌خانه‌اش‌
»سکینه«

ریختنــد‌تا‌لوازم‌آرایش‌اش‌را‌ببرند،‌انگار‌تکه‌‌ای‌از‌وجودش‌را‌هم‌از‌او‌

‌حتی‌در‌خانه‌‌خودم‌هم‌زن‌بودنم‌جرم‌اســت.«‌
کندنــد:‌»حس‌کردم

او‌که‌پیش‌از‌سقوط‌کابل‌در‌یک‌مکتب‌دخترانه‌معلم‌بوده،‌می‌گوید‌

ا‌از‌خانه‌شــان‌رفتند،‌انگار‌بخشــی‌از‌هویت‌اش‌را‌از‌او‌
وقتی‌طالب‌ه

گرفته‌بودند:‌»احساس‌شرم‌و‌خجالت‌داشتم،‌نه‌از‌آنچه‌داشتم،‌بلکه‌

در‌خانه‌‌خودم،‌دیگر‌حتی‌اجازه‌داشــتن‌یک‌شیشه‌عطر‌را‌
از‌این‌‌که‌

هم‌ندارم.«‌بااین‌حال‌ترس،‌سکینه‌را‌متوقف‌نکرده‌است:‌»ما‌شاید‌

صدای‌مان‌را‌در‌خیابان‌از‌دست‌داده‌باشیم،‌اما‌در‌دل‌‌مان‌هنوز‌فریاد‌

رسید‌که‌دوباره‌آزادانه‌سرمه‌بزنیم‌و‌بی‌‌هراس‌در‌
داریم.‌روزی‌خواهد‌
آینه‌لبخند‌بزنیم.«

‌گذشــته،‌دو‌ماه‌دیگر‌ســالگرد‌پنجمین‌
حــالا‌ســه‌ماه‌از‌آن‌روز

حکمرانی‌دوباره‌طالبان‌بر‌افغانســتان‌اســت‌و‌آنهــا‌در‌ادامه‌‌
ســال‌

ی‌گسترده‌علیه‌زنان،‌حالا‌تا‌درون‌خانه‌ها‌پیش‌آمده‌اند.‌
محدودیت‌ها

علاوه‌بر‌ممنوعیت‌درس‌خواندن‌دختران‌در‌مدارس‌و‌دانشــگاه‌ها،‌

راج‌زنــان‌کارمنــد‌از‌ادارات،‌وضع‌قانون‌
اجباری‌کردن‌حجــاب،‌اخ

محرم‌با‌زنان‌در‌معابر‌عمومی‌و...‌این‌بار‌نوبت‌لوازم‌
همراهی‌یک‌مرد‌

ز‌نگاه‌حاکمان،‌تهدیدی‌برای‌نظم‌طالبانی‌
آرایش‌شده؛‌موضوعی‌که‌ا

اســت.‌مثل‌مردادماه‌دو‌ســال‌پیش‌که‌»ملاهبت‌اللــه‌آخوندزاده«،‌

معروف‌و‌نهــی‌از‌منکر‌دســتور‌داد‌تا‌فعالیت‌همه‌
بــه‌وزارت‌امر‌بــه‌

آرایشگاه‌‌های‌زنانه‌را‌در‌افغانستان‌ظرف‌یک‌ماه‌متوقف‌کنند؛‌توقف‌

ر‌آرایشــگاه‌زنانــه‌و‌‌6۰هزار‌زنی‌که‌طبق‌
فعالیت‌برای‌حدود‌‌12هزا

غانستان،‌از‌همان‌آرایشگاه‌ها‌نان‌به‌خانه‌
آمار‌اتاق‌تجارت‌و‌صنایع‌اف

ان‌افغان‌هنوز‌ایستاده‌اند؛‌مثل‌سه‌سال‌پیش‌
می‌بردند.‌‌بااین‌همه‌زن

ان‌از‌فضای‌عمومی‌و‌اجباری‌شــدن‌نوع‌
که‌در‌خیابان‌علیه‌حذف‌زن

پوشــش‌آنها‌در‌چندین‌ولایت‌دســت‌به‌اعتراض‌زدند.‌مثل‌دو‌سال‌

که‌گروهی‌از‌آنها‌با‌شــعار‌»کار،‌نــان،‌عدالت«‌در‌نزدیکی‌یک‌
پیش‌

ل،‌تجمع‌کردند‌تا‌به‌بستن‌آرایشگاه‌های‌
سالن‌زیبایی‌در‌شهر‌نو‌کاب

زنانه‌اعتراض‌کنند‌و‌حالا‌از‌چندماه‌پیش‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌با‌کارزارهای‌

ی‌مبارزه‌را‌ادامه‌داده‌اند؛‌آنها‌از‌دو‌ســال‌پیش‌کارزاری‌آنلاین‌با‌
مجاز

هشتگ‌هایی‌مانند‌»لباسم‌را‌دست‌نزن«‌و‌»فرهنگ‌افغانستان«،‌از‌

اری‌طالبان‌انتقاد‌کرده‌و‌به‌نمادی‌از‌مقاومت‌زنان‌
قوانین‌پوشش‌اجب

افغان‌علیه‌تحمیل‌فرهنگی‌بدل‌شده‌است.‌از‌چندماه‌پیش‌بسیاری‌

از‌زنان‌افغان‌به‌کارزاری‌با‌نام‌»رژلب‌سرخ«‌پیوسته‌اند‌تا‌به‌مقاومت‌شان‌

دهنــد.‌زنان‌افغان‌تصاویر‌خود‌را‌با‌هشــتگ‌
هرچنــد‌نمادین‌ادامه‌‌

‌در‌پلتفرم‌های‌اینســتاگرام،‌فیســبوک‌و‌
Redforafghanwomen#

شبکه‌‌Xبه‌اشتراک‌گذاشتند‌که‌در‌آن‌ها‌درحال‌زدن‌رژلب‌قرمز‌روی‌

ن‌ها‌شعر،‌ویدئو‌و‌نوشته‌هایی‌منتشر‌کردند‌
لب‌های‌شان‌اند.‌بعضی‌از‌آ

خصی‌شان‌گفتند.‌این‌کارزار‌مخالفانی‌هم‌
و‌از‌داستان‌‌ها‌و‌تجربیات‌ش

مپین‌ها‌کاری‌برای‌زنان‌داخل‌افغانستان‌
دارد‌که‌می‌گویند‌اینگونه‌ک

ش‌نمی‌برند‌و‌نمی‌توانند‌نشان‌دهنده‌وضعیت‌سخت‌زنان‌افغان‌
از‌پی

شر،‌روزنامه‌نگاران‌و‌کنشگران‌اجتماعی‌در‌
باشند.‌اما‌فعالان‌حقوق‌ب

بسیاری‌از‌کشورها،‌این‌اعتراض‌نمادین‌را‌تحسین‌کردند‌تا‌این‌حرکت‌

غانستان‌فراتر‌رود‌و‌توجه‌جهانی‌را‌به‌وضعیت‌زنان‌افغان‌
از‌مرزهای‌اف

ل‌»فریحه«،‌زن‌‌21ساله‌مزار‌شریفی‌که‌در‌
جلب‌کند.‌تا‌روزی‌که‌به‌قو

کی‌کنار‌برود‌و‌نور‌دوباره‌بر‌زندگی‌زنان‌در‌
این‌کارزار‌شرکت‌کرده،‌تاری

افغانستان‌بتابد:‌»من‌نمی‌خواهم‌فقط‌یک‌تماشاچی‌باشم.‌نوشتن،‌

دن‌و‌پیوستن‌به‌کارزارهایی‌مانند‌کارزار‌»رژلب‌سرخ«‌برایم‌
صدا‌بلند‌کر

مثل‌نفس‌کشیدن‌شد؛‌راه‌زنده‌ماندن‌با‌امید.«

تان‌امروز‌یکی‌از‌فاجعه‌‌بارترین‌نمونه‌‌های‌
»وضعیت‌زنان‌افغانســ

سرکوب‌ساختاری‌در‌جهان‌است‌اما‌با‌وجود‌همه‌این‌سرکوب‌‌ها،‌زنان‌

غانستان‌تسلیم‌نشده‌اند‌و‌شجاعانه‌به‌مقاومت‌خود‌ادامه‌می‌‌دهند.«‌
اف

این‌را‌»تهمینه‌ســالک«،‌راه‌انداز‌اصلی‌کمپین‌»رژلب‌)لبســیرین(‌

م‌میهن«‌می‌گوید؛‌کمپینی‌کــه‌از‌حدود‌یک‌ماه‌پیش‌
ســرخ«‌به‌»ه

تماعی‌آغاز‌کرد‌و‌زنان‌افغان‌با‌نوشتن‌و‌به‌
کارش‌را‌در‌شــبکه‌های‌اج

صاویری‌از‌خودشان‌درحالی‌که‌رژ‌سرخ‌به‌لب‌شان‌
اشتراک‌گذاشتن‌ت

ب‌ها‌بــه‌خانه‌ها‌برای‌جمع‌آوری‌لــوازم‌آرایش‌
می‌زننــد‌به‌یورش‌طال

و‌دیگــر‌تبعیض‌ها‌علیه‌زنان‌اعتراض‌می‌کننــد.‌‌تهمینه‌که‌در‌کابل‌

متولد‌شــده‌تا‌همین‌چهار‌سال‌پیش‌که‌طالبان‌دوباره‌سروکله‌شان‌

‌در‌افغانســتان‌بوده.‌امــا‌به‌دلیل‌تهدید‌و‌
برای‌حکمرانی‌پیدا‌شــود،

تان‌را‌ترک‌کند‌و‌به‌دانمارک‌پناهنده‌شود.‌
ناامنی‌مجبور‌شده‌افغانس

او‌می‌گوید:‌»در‌آغاز‌بازگشــت‌طالب‌ها،‌اعتراض‌های‌زنان‌خیابانی‌و‌

ن‌خالی‌به‌خیابان‌می‌آمدند‌تا‌بگویند:‌»ما‌
آشــکار‌بود؛‌زنانی‌با‌دستا

حــذف‌نمی‌‌شــویم«.‌حالا‌اما‌شــکل‌مقاومت‌عوض‌شــده؛‌زنان‌در‌

شان‌گرد‌هم‌می‌‌آیند،‌پلاکارد‌می‌نویسند،‌
داخل‌کشور‌در‌خانه‌‌های‌

ین‌های‌دیجیتال‌راه‌می‌اندازند‌و‌از‌طریق‌
بیانیه‌صادر‌می‌کنند،‌کمپ

شبکه‌‌های‌اجتماعی،‌صدای‌خود‌را‌به‌گوش‌جهان‌می‌رسانند.«‌به‌

مینه،‌زنانی‌که‌زندان‌را‌تجربــه‌کرده‌اند،‌پس‌از‌آزادی،‌نقش‌
گفته‌ته

ض‌حقوق‌بشر‌ایفا‌کردند:‌»بسیاری‌از‌آن‌ها‌
کلیدی‌در‌مستندسازی‌نق

‌همکاری‌مستقیم‌داشتند،‌همکاری‌هایی‌
با‌دادگاه‌بین‌المللی‌جزایی

که‌منجر‌به‌صدور‌درخواســت‌حکم‌بازداشــت‌برای‌دو‌نفر‌از‌رهبران‌

طالبان‌شد.‌این‌نشان‌می‌دهد‌که‌مقاومت‌تنها‌در‌خیابان‌نیست؛‌بلکه‌

تارهای‌بین‌المللی‌هم‌ادامه‌دارد.‌در‌کنار‌
در‌اسناد،‌شهادت‌ها‌و‌ساخ

‌فعال‌اند.‌آن‌ها‌رسانه‌های‌آنلاین‌راه‌اندازی‌
آن،‌زنان‌در‌تبعید‌نیز‌بسیار

فی‌در‌داخل‌افغانستان،‌با‌وجود‌خطر‌بالا،‌
کرده‌اند‌که‌خبرنگارانی‌مخ

برای‌شان‌گزارش‌ارسال‌می‌کنند.‌این‌گزارش‌ها‌نقش‌مهمی‌در‌بازتاب‌

واقعیت‌هــای‌میدانی‌دارند‌و‌صدای‌خاموش‌شــده‌زنــان‌را‌به‌جهان‌

از‌چگونگی‌شکل‌گیری‌کمپین‌لبسیرین‌
منتقل‌می‌کنند.«‌تهمینه‌

گوید:‌»من‌همیشه‌لبســیرین‌سرخ‌را‌دوست‌داشتم.‌برایم‌
سرخ‌می‌

یزی‌ساده‌که‌وقتی‌روی‌لبانم‌می‌نشاندم،‌
نماد‌قدرت‌خاموش‌بود،‌چ

س‌می‌گرفتم.‌اما‌وقتی‌طالبان‌حتی‌صدای‌
حس‌حضور‌و‌اعتمادبه‌نف

زنان‌را‌ممنوع‌اعلام‌کردند،‌معنای‌لب‌سرین‌سرخ‌برای‌من‌تغییر‌کرد‌

:‌زنان‌افغانستان‌هم‌باید‌بخشی‌از‌این‌روایت‌جهانی‌
و‌با‌خودم‌گفتم

باشند.‌من‌این‌ایده‌را‌با‌زنان‌معترض‌در‌داخل‌و‌خارج‌از‌کشور‌شریک‌

زی‌که‌این‌کمپین‌را‌زنده‌کرد؛‌شور،‌شجاعت‌و‌همکاری‌
ساختم‌و‌چی

ها‌از‌زنان‌شجاعی‌آمد‌که‌با‌لبسیرین‌سرخ‌
همین‌زنان‌بود.‌اولین‌ویدئو

و‌پیام‌های‌ساده‌اما‌قاطع،‌صدای‌خاموش‌شده‌‌خود‌را‌به‌دنیا‌رساندند:‌

»ما‌اینجاییم.‌ما‌را‌خاموش‌نمی‌توانید.«‌به‌گفته‌تهمینه‌سالک،‌این‌

کمپین‌به‌‌ســرعت‌گســترده‌شــده‌و‌گروهی‌از‌زنان‌معترض‌مسئول‌

وای‌کمپین‌شدند:‌»لبسیرن‌سرخ‌راهی‌
پخش،‌ویرایش‌و‌خلق‌محت

وانند‌با‌زنان‌افغانستان‌همدلی‌و‌همراهی‌
شد‌که‌زنان‌و‌مردم‌جهان‌بت

پین‌هایی‌مانند‌لبسیرین‌سرخ‌با‌همکاری‌
کنند؛‌حتی‌بدون‌کلام.‌کم

ل‌گرفته‌اند‌و‌به‌نماد‌ایستادگی،‌زیبایی‌و‌
زنان‌معترض‌و‌شجاع‌شــک

شده‌اند.‌ما‌که‌در‌بیرون‌از‌افغانستان‌زندگی‌
همبستگی‌جهانی‌تبدیل‌

می‌کنیم‌ازجمله‌خود‌من‌نقش‌مهمی‌در‌پیونددادن‌این‌مقاومت‌به‌

ن‌المللی‌داریم.‌با‌اتحادیه‌اروپا،‌شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل،‌
سطح‌بی

‌و‌سازمان‌های‌مدنی‌در‌ارتباط‌هستیم.‌تلاش‌
نهادهای‌حقوق‌بشری

‌داخل‌را‌به‌میزهای‌تصمیم‌گیری‌جهانی‌
ما‌این‌است‌که‌صدای‌زنان

ت‌شناختن‌آپارتاید‌جنسیتی‌به‌عنوان‌جنایت‌
برسانیم‌و‌برای‌به‌رسمی

.«‌تهمینه‌می‌گوید،‌در‌افغانســتان‌امروز،‌
علیه‌بشــریت‌تلاش‌کنیم

ختران‌جرم‌تلقی‌می‌شود،‌بااین‌حال‌مدارس‌مخفی،‌
حتی‌آموزش‌د

کارات‌خلاقانه‌ای‌همچون‌آوازخوانی‌هماهنگ‌
کلاس‌های‌آنلاین‌و‌ابت

ت‌صدای‌زنان،‌همچنان‌ادامه‌دارد:‌»مقاومت‌زنان‌
در‌پاسخ‌به‌ممنوعی

افغانستان‌فقط‌مبارزه‌برای‌حقوق‌نیست،‌بلکه‌مقاومتی‌ا‌ست‌برای‌

آینده.‌این‌مبارزه،‌بی‌سلاح‌اما‌پرقدرت‌است.‌
هستی،‌صدا،‌هویت‌و‌

وظیفه‌ما‌این‌است‌که‌نه‌تنها‌آن‌را‌بشنویم،‌بلکه‌از‌آن‌حمایت‌کنیم،‌آن‌

را‌مستند‌و‌در‌حافظه‌تاریخی‌جهان‌ثبت‌کنیم.«

از صدای زن تا یورش به خانه ها �

»فریحه«‌زن‌‌23ســاله‌ای‌از‌مزار‌شــریف،‌چهار‌سال‌پیش‌تازه‌پشت‌

صندلی‌های‌دانشــگاه‌نشســته‌بود‌که‌»طب«‌بخوانــد؛‌اما‌پیش‌از‌

د‌پزشکی‌را‌به‌تن‌کند،‌سایه‌طالبان‌بر‌سرش‌افتاد‌
آن‌که‌روپوش‌سفی

س‌‌های‌دانشــگاه‌تعطیل‌شد،‌درها‌بسته‌
و‌رؤیایش‌را‌با‌خود‌برد.‌کلا

س،‌به‌چهاردیواری‌خانه‌تبعید‌شــد.‌مثل‌
شــدند‌و‌او‌به‌جای‌اتاق‌در

همه‌زنان‌افغانستان‌که‌نزدیک‌پنج‌ســال‌است‌از‌حضور‌در‌مکاتب،‌

رک‌ها‌منع‌‌شده‌اند،‌اجازه‌کار‌کردن‌ندارند،‌
دانشگاه‌ها،‌ورزشگاه‌ها‌و‌پا

د‌که‌تنها‌چشمان‌‌شان‌نمایان‌باشد‌و‌صدای‌
باید‌به‌‌گونه‌ای‌لباس‌بپوشن

آنان‌را‌»عورت«‌می‌خوانند.‌طالب‌ها‌اما‌از‌ســه‌ماه‌پیش‌پای‌شان‌را‌از‌

ضای‌خصوصی‌ای‌گذاشته‌اند‌که‌زنان‌را‌به‌
فضای‌عمومی‌به‌همان‌ف

‌اقدامی‌که‌نشــان‌دهنده‌‌مرحله‌جدیدی‌
آن‌می‌رانند؛‌یعنی‌خانه‌ها.

ن‌از‌عرصه‌عمومی‌و‌محدودکردن‌شان‌در‌
از‌سرکوب‌و‌حذف‌کامل‌زنا

عرصه‌خصوصی‌است.‌‌آنطور‌که‌گزارش‌سال‌پیش‌بخش‌زنان‌سازمان‌

ملل‌نشان‌می‌دهد،‌حکومت‌طالبان‌طی‌حدود‌سه‌سال‌با‌بیش‌از‌‌۷۰

فرمان،‌دستورالعمل،‌بیانیه،‌همچنین‌روش‌هایی‌سیستماتیک،‌نتیجه‌

مینه‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌را‌از‌بین‌برده‌است.
دهه‌ها‌پیشرفت‌در‌ز

ف‌زندگی‌می‌کند‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید،‌
فریحه‌که‌در‌مزار‌شری

وضعیت‌امروز‌زنان‌در‌افغانستان‌شبیه‌یک‌کابوس‌تکراری‌است:‌»زنان‌

دی‌و‌سیاســی‌حذف‌شده‌اند.‌دختران‌از‌
از‌زندگی‌اجتماعی،‌اقتصا

ان‌نمی‌توانند‌به‌محل‌های‌کارشان‌بروند‌و‌
مکتب‌رفتن‌حذف‌شده،‌زن

کوچکترین‌اعتراض‌به‌این‌وضعیت‌به‌بازداشت،‌شکنجه‌و‌ناپدیدشدن‌

‌از‌حقوق‌مان،‌بلکه‌از‌حضــور‌در‌فضاهای‌
ختم‌می‌شــود.‌ما‌نه‌فقــط

ــده‌ایم.‌حتی‌صدای‌زنان‌ممنوع‌شده‌است‌و‌در‌
عمومی‌هم‌منع‌ش

بسیاری‌از‌رسانه‌ها‌و‌فضاهای‌عمومی،‌پخش‌صدای‌زنان‌مجاز‌نیست.‌

م‌دستور‌داده‌شده‌که‌خانه‌‌ها‌را‌به‌گونه‌‌ای‌
در‌بعضی‌از‌مناطق،‌به‌مرد

یرون‌نداشته‌باشد،‌تا‌زنان‌داخل‌خانه‌دیده‌
بسازند‌که‌پنجره‌به‌سمت‌ب

زی‌شــطرنج‌هم‌ممنوع‌اعلام‌شده،‌چون‌
نشــوند.‌حتی‌به‌‌تازگی،‌با

گفته‌اند‌که‌ملکه‌)وزیــر(‌در‌آن‌نقش‌مهمی‌دارد‌و‌این‌خلاف‌دیدگاه‌
ایدئولوژیک‌طالبان‌است.«

»ترنم‌ســیدی«،‌‌38ســاله‌اهل‌ایالت‌»دایکندی«،‌لیسانس‌اش‌

رســه‌خودگــردان‌برای‌کــودکان‌افغان‌در‌
را‌در‌تهران‌گرفته،‌ســه‌مد

رات‌بازگشته‌و‌بعد‌با‌روی‌کار‌آمدن‌طالبان‌
تهران‌تاســیس‌کرده،‌به‌ه

ض‌خیابانی‌علیه‌حذف‌زنــان‌از‌کابینه‌را‌در‌
افغانســتان،‌اولین‌اعترا

سازماندهی‌و‌بعد‌این‌کشور‌را‌ترک‌کرده‌است.‌او‌به‌»هم‌میهن«‌
کابل،‌

می‌گویــد،‌وضعیت‌زنان‌در‌افغانســتان‌از‌‌15آگوســت‌2۰21،‌رو‌به‌

وبــاره‌طالبان،‌رفته‌رفته‌تمام‌حقوق‌حتی‌
قهقرا‌رفت‌و‌با‌حکمرانی‌د

ابتدایی‌زنان،‌گرفته‌شــد:‌»مثل‌ممنوعیــت‌درس‌خواندن،‌
حقــوق‌

ار‌در‌نهادهای‌دولتی‌و‌غیردولتی،‌محدودیت‌های‌شدید‌
ممنوعیت‌ک

فر‌کردن،‌حضور‌در‌فضاهای‌عمومی‌مثل‌
بر‌پوشــش‌و‌آزادی‌بیان،‌س

پارک،‌باشــگاه‌ها‌و‌آرایشــگاه‌ها.‌خشــونت‌های‌مبتنی‌بر‌جنسیت،‌

دید‌و‌خودکشی‌های‌زیاد‌در‌این‌چندسال‌
ازدواج‌های‌اجباری،‌فقر‌ش

اخیر‌شــدت‌زیادی‌داشته‌است.‌طالبان‌عملاً‌آپارتاید‌جنسیتی‌را‌در‌

ه‌از‌ظلم‌و‌ستم‌بلدند،‌بر‌زنان‌افغان‌اعمال‌
افغانستان‌نهادینه‌و‌هرآنچ

ز‌همان‌ابتــدای‌حکمرانی‌دوباره‌طالبان،‌
کرده‌انــد.«‌او‌می‌گوید‌اما‌ا

مقاومت‌زنان‌افغانســتان‌یک‌روشــنی‌و‌امیدی‌بود‌که‌توانست‌برای‌

:‌»زنان‌تسلیم‌نشدند‌و‌همچنان‌در‌مقابل‌
همه‌مردم‌نویدبخش‌باشد

‌می‌کننــد.‌زنان‌آگاهی‌که‌بــرای‌حقوق‌و‌
طالبــان‌ایســتاده‌و‌مبارزه

ت‌و‌شکنجه‌و‌شلاق‌را‌به‌جان‌خریده‌اند.‌
دستاوردهای‌شــان،‌بازداش

اجباری‌ســعی‌می‌کند‌صدای‌این‌زنان‌را‌
طالبان‌با‌تجاوز‌و‌اعترافات‌

ش‌کند،‌اما‌آن‌ها‌باز‌هم‌صدای‌شان‌بلند‌است.«‌
خامو

صدایی علیه سرکوب زنان  �

فریحه‌ی‌‌21ساله‌ساکن‌مزارشــریف‌افغانستان‌را،‌چشمان‌پراشک‌

دختران‌مانده‌پشــت‌دروازه‌های‌مکاتب،‌به‌پیوستن‌به‌کارزار‌»رژلب‌

شــانده؛‌او‌می‌گوید‌با‌دیدن‌این‌دختران‌قلب‌اش‌شکسته‌
ســرخ«‌ک

می‌بینم‌که‌چطــور‌مــا‌زنــان‌را‌در‌خانه‌حبس‌
اســت:‌»مــن‌وقتــی‌

می‌کنند‌و‌هرروز‌هویت‌مان‌را‌نادیده‌می‌گیرند،‌نفسم‌تنگ‌می‌شود.‌

اچی‌باشم‌و‌به‌خاطر‌همین‌نوشتن،‌صدا‌
نمی‌خواهم‌فقط‌یک‌تماش

دن‌و‌پیوستن‌به‌کارزارهایی‌مانند‌کارزار‌»رژلب‌سرخ«‌برایم‌مثل‌
بلندکر

نفس‌کشیدن‌شد؛‌راه‌زنده‌ماندن‌با‌امید.«

ش‌از‌قربانیان‌روی‌کار‌آمدن‌دوباره‌طالبان‌
فریحه‌می‌گوید‌او‌خود

اســت‌که‌با‌خشــونت‌های‌مکرر‌از‌درس‌خوانــدن‌و‌کار‌کردن‌محروم‌

که‌برایم‌مانده،‌مبارزه‌علیه‌ظلم‌و‌استبداد‌
شده:‌»بنابراین‌تنها‌راهی‌

‌و‌نزدیکانم‌به‌صورت‌پنهانی‌بــه‌این‌کارزار‌
اســت.‌بعضی‌از‌دوســتان

پیوســته‌اند‌چون‌ترس‌واقعی‌اســت.‌خیلی‌ها‌هم‌دربــاره‌وضعیت‌

کوت‌کرده‌اند؛‌نه‌از‌سر‌بی‌تفاوتی‌بلکه‌از‌ترس‌جان‌و‌امنیت‌
زنان‌ســ

هر‌صدا‌و‌کلمه‌ای‌که‌از‌دهان‌ما‌زنان‌افغان‌
خانواده‌شــان.‌بااین‌حال‌

بیرون‌می‌آید،‌کلمه‌ای‌از‌مقاومت‌اســت؛‌چه‌در‌خیابان‌باشد،‌چه‌در‌

ه‌می‌گوید،‌گرچه‌دیگر‌زنان‌افغانستان‌را‌در‌
پشت‌درهای‌بسته.«‌فریح

ید‌اما‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌در‌کابل،‌هرات،‌مزار‌
دانشگاه‌ها‌و‌ادارات‌نمی‌بین

و...‌در‌حال‌ایستادگی‌اند‌و‌این‌مقاومت‌ساکت‌نمی‌شود:‌»زن‌افغان‌

صویر‌یا‌با‌نام‌مستعار‌بجنگد.‌من‌معتقدم،‌
یاد‌گرفته‌که‌با‌قلم،‌با‌یک‌ت

مقاومت‌زنان‌افغانستان‌مهمترین‌شکل‌مقاومت‌زنانه‌در‌دنیای‌امروزی‌

است.‌صدای‌زنان‌افغانستان‌خاموش‌شدنی‌نیست‌گرچه‌می‌خواهند‌

که‌صدایمان‌را‌خاموش‌کنند.‌هر‌زنی‌که‌امروز‌زنده‌مانده‌خودش‌یک‌

پرچم‌ایستادگی‌است.‌آینده‌از‌آن‌ماست‌چون‌برایش‌می‌جنگیم.«‌

زه‌زنان،‌از‌اولین‌افــرادی‌بوده‌که‌در‌کارزار‌
ترنم‌ســیدی،‌فعال‌حو

رژلب‌ســرخ‌شرکت‌کرده‌است؛‌او‌در‌کلیپی‌ویدئویی‌رژ‌سرخ‌می‌زند‌

می‌رســاند‌که‌آن‌ها‌هم‌همین‌کار‌را‌کنند.‌
و‌آن‌را‌به‌دســت‌زنان‌دیگر‌

ترنم‌می‌گوید:‌»کارزار‌رژلب‌)لب‌سرین(‌سرخ‌واکنشی‌نمادین‌از‌سوی‌

ت‌و‌جسارت‌زنان‌افغانستان‌را‌نشان‌دهد‌و‌
زنان‌در‌تبعید‌بود‌تا‌مقاوم

بل‌طالبان‌باشد.‌این‌کارزار‌می‌خواهد‌که‌
نمادی‌از‌شهامت‌آن‌ها‌مقا

ن‌باشد‌که‌به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند.‌به‌واسطه‌
صدای‌هویت‌خفه‌شده‌زنا

این‌کارزار‌اعتراض‌مدنی‌زنانه‌ای‌شکل‌گرفت‌که‌توانست‌ناگفته‌های‌

بعضی‌از‌مردان‌هم‌به‌این‌کارزار‌پیوستند‌
بسیاری‌را‌بیان‌کند.‌حتی‌

و‌رژ‌سرخ‌زدند.«‌یکی‌دیگر‌از‌شرکت‌کنندگان‌در‌این‌کارزار‌در‌دفاع‌از‌

این‌کارزار‌در‌وبلاگش‌نوشته‌است:‌»این‌اعتراض‌تنها‌استفاده‌از‌لوازم‌

آرایش‌نبود؛‌بلکه‌فریادی‌خاموش‌اما‌پرشور‌در‌برابر‌یک‌نظام‌ستمگر‌

بود.‌این‌لب‌‌های‌ســرخ،‌نماد‌لب‌‌هایی‌بودند‌که‌اجازه‌ســخن‌‌گفتن‌

یانگر‌هویتی‌بود‌که‌مجبور‌به‌پنهان‌شدن‌پشت‌
نیافتند.‌این‌حرکت،‌نما

پرده‌شد.«

� 
 پلی میان سکوت و صدا یا فقط حرکتی نمادین؟

خ«‌در‌افغانستان‌در‌سطح‌جهانی‌با‌استقبال‌
هرچند‌کمپین‌»رژلب‌سر

اری‌از‌چهره‌های‌شناخته‌‌شده‌بین‌المللی،‌
گسترده‌ای‌روبه‌رو‌شد‌و‌بسی

‌و‌ســازمان‌‌های‌حقوق‌بشــری‌به‌این‌حرکت‌
زنان‌فعال‌در‌صنعت‌مد

ی‌از‌فعالان‌حوزه‌زنان‌و‌کاربران‌شبکه‌های‌
ادای‌احترام‌کردند،‌اما‌بعض

تقــاد‌کردند.‌آنها‌معتقــد‌بودند‌که‌چنین‌
اجتماعــی‌از‌ایــن‌کارزار‌ان

انند‌تغییرات‌واقعی‌ایجاد‌کنند‌و‌صرفاً‌به‌
اعتراضات‌نمادینی‌نمی‌تو

فضای‌مجازی‌محدود‌می‌‌مانند.‌بخش‌عمده‌ای‌از‌این‌انتقادات‌حاکی‌

که‌بهره‌گیری‌از‌ابزارهای‌آرایشی‌مانند‌رژلب‌برای‌بیان‌
از‌این‌اســت‌

سرکوبی‌که‌زنان‌افغانستان‌با‌آن‌مواجه‌‌اند،‌
اعتراض،‌با‌عمق‌بحران‌و‌

طحی‌و‌بی‌اثر‌جلوه‌می‌دهد.‌برای‌نمونه،‌
هم‌سنگ‌نیســت‌و‌آن‌را‌س

کاربری‌با‌نام‌»دیوه‌پتنگ«‌در‌پلتفرم‌‌Xنوشته‌است:‌»واقعاً‌شکل‌این‌

مبارزه‌چیست؟‌اگر‌مسئله‌با‌رژلب‌حل‌می‌شود،‌من‌شخصاً‌آمادگی‌

دارم‌ده‌ها‌عدد‌رژلب‌هدیه‌بدهم.«

ق‌زنان‌در‌داخل‌افغانستان‌که‌خواسته‌نام‌اش‌
یکی‌از‌فعالان‌حقو

هم‌میهن«‌می‌گوید‌که‌چنین‌کارزارهایی‌بیش‌از‌آنکه‌
آورده‌نشود‌به‌»

اختاری‌و‌سیاسی‌تمرکز‌کنند،‌صرفاً‌به‌کنش‌های‌
واقعاً‌بر‌شــرایط‌س

نمادین‌می‌پردازند‌که‌در‌فضای‌آنلاین‌پخش‌می‌‌شوند‌اما‌تأثیر‌عملی‌

یا‌تغییر‌عینی‌در‌وضعیت‌زنان‌ندارند:‌»مقاومت‌با‌رژلب‌شــاید‌توجه‌

رسانه‌ای‌جلب‌کند،‌اما‌به‌خودی‌خود‌سیاست‌طالبان‌را‌تغییر‌نمی‌‌دهد‌

و‌حتی‌ممکن‌است‌رنج‌زنان‌را‌تقلیل‌دهد‌به‌یک‌ژست‌تصویری.«‌او‌

می‌گوید‌این‌کارزارها‌ناخواسته‌به‌تقویت‌استانداردهای‌مردسالارانه‌

ی‌زنند:‌»یعنی‌زن‌برای‌دیده‌شــدن،‌اعتراض‌کردن‌یا‌
زیبایی‌دامن‌م

یبا،‌آراسته‌و‌»زنانه«‌)مطابق‌با‌هنجارهای‌
حتی‌مقاومت‌کردن،‌باید‌ز

ی(‌باشد.‌بسیاری‌از‌زنانی‌که‌در‌افغانستان‌
زیبایی‌غربی‌یا‌سرمایه‌دار

شدید‌زندگی‌می‌‌کنند،‌حتی‌امکان‌خرید‌
یا‌جاهای‌دیگر‌تحت‌فشار‌

تیجه‌این‌گونه‌کارزارها‌بیشتر‌صدای‌زنان‌
لوازم‌آرایشــی‌را‌ندارند.‌درن

طبقه‌متوسط‌یا‌مهاجر‌در‌غرب‌است‌تا‌بازتاب‌واقعی‌زنان‌درون‌جامعه‌

ین‌فعال‌حقوق‌زنان،‌این‌کارزارها‌ممکن‌است‌
سرکوب‌‌شده.«‌به‌گفته‌ا

رصه‌‌جمعی‌و‌ســازمان‌‌یافته‌خارج‌کرده‌و‌
مبارزه‌سیاســی‌زنان‌را‌از‌ع

شــخصی‌در‌شبکه‌های‌اجتماعی‌تقلیل‌
آن‌را‌به‌کنش‌های‌فردی‌و‌

دهند:‌»در‌چنین‌وضعی،‌مقاومت‌به‌چیزی‌شبیه‌خودبیانگری‌تبدیل‌

می‌شود‌تا‌مطالبه‌گری‌ساختاری.«

ی‌پسااســتعماری‌هم‌این‌خطر‌را‌گوشزد‌
بعضی‌از‌فمینیست‌ها

می‌کنند‌که‌چنین‌کمپین‌‌هایی‌ممکن‌است‌ناخواسته‌تغذیه‌‌کننده‌

کلیشه‌های‌شــرق‌گرایانه‌)Orientalist(‌‌باشــند.‌یعنی‌به‌جای‌فهم‌

پیچیدگی‌هــای‌بافت‌محلــی،‌یک‌تصویر‌جذاب‌و‌رمانتیــک‌از‌»زن‌

خ«‌به‌جهان‌عرضه‌شود.‌طبق‌نوشته‌های‌
مظلوم‌شــرقی‌با‌رژلب‌سر

افغان‌در‌شبکه‌های‌اجتماعی،‌آنها‌بر‌این‌
بعضی‌از‌فعالان‌حقوق‌زن‌

باورند‌که‌اســتفاده‌از‌نمادهایی‌مانند‌رژلب‌سرخ‌ممکن‌است‌توجه‌

رســانه‌‌ای‌جلب‌کند‌اما‌در‌واقعیت‌تغییر‌ملموســی‌در‌وضعیت‌زنان‌

ایجاد‌نمی‌کند.‌آن‌ها‌معتقدند‌که‌اولویت‌زنان‌افغان‌آموزش،‌بهداشت‌

یی‌ظاهری.‌بعضی‌مخالفان‌هم‌هشــدار‌
و‌امنیت‌اســت،‌نه‌نمادگرا

داده‌اند‌که‌انتشار‌تصاویر‌زنان‌با‌رژلب‌سرخ‌در‌شبکه‌‌های‌اجتماعی،‌

یبری‌یا‌فیزیکی‌تبدیل‌می‌کند.‌خانواده‌‌ها‌
آن‌‌ها‌را‌به‌هدف‌حملات‌سا

ی‌سنتی‌در‌داخل‌افغانستان‌هم‌ممکن‌است‌فشار‌شدیدی‌
و‌گروه‌ها

بر‌دختران‌و‌زنان‌شرکت‌‌کننده‌وارد‌کنند.

تهمینه‌سالک،‌بنیان‌گذار‌کمپین‌»رژلب‌سرخ«‌اما‌می‌گوید‌این‌

کمپین‌فقط‌یک‌حرکت‌دیجیتال‌نیست،‌یک‌حافظه‌بصری‌است:‌

»این‌کمپین‌یک‌پرچم‌کوچک‌ولی‌پرمعناســت‌که‌زنان‌افغانستان‌

‌می‌زند.‌من‌این‌نگرانی‌ها‌را‌درک‌می‌کنم.‌
را‌بــه‌قلب‌مردم‌جهان‌گره

بسیاری‌از‌ما،‌ازجمله‌خودم،‌سال‌هاست‌که‌در‌فضای‌پر‌از‌سرکوب،‌

ی‌کنیم.‌وقتی‌نتیجه‌فوری‌دیده‌نمی‌شود‌
خشونت‌و‌ناامیدی‌مبارزه‌م

یا‌وضعیت‌هرروز‌بدتر‌می‌شــود،‌شــک‌و‌تردید‌طبیعی‌ا‌ست.‌اما‌من‌

معتقدم،‌در‌شــرایطی‌که‌حتی‌یک‌کلمه‌گفتن‌جرم‌است،‌نمادها،‌

ی‌توانند‌بسیار‌قدرتمند‌باشند.‌وقتی‌فریاد‌
تصاویر‌و‌حرکات‌کوچک‌م

زدن‌ممکن‌نیست،‌گاهی‌فقط‌دیده‌شدن،‌خودش‌شکلی‌از‌اعتراض‌

است.«‌او‌می‌گوید:‌»کمپین‌»رژلب‌سرخ«‌هیچ‌گاه‌ادعا‌نکرده‌که‌قرار‌

اســت‌رژیم‌طالبان‌را‌در‌یک‌شــب‌سرنگون‌کند‌یا‌سیاست‌جهانی‌را‌

فوراً‌تغییر‌دهد‌اما‌هدفش‌این‌اســت‌که‌بگوید:‌زنان‌افغانستان‌هنوز‌

اینجایند،‌هنوز‌زنده‌اند،‌هنوز‌مقاومت‌می‌کنند،‌حتی‌اگر‌صدایشان‌

که‌زن‌بودن‌به‌خودی‌خود‌جرم‌شده،‌حتی‌
شنیده‌نشود.‌در‌جامعه‌ای‌

د‌نماد‌قدرت‌باشد.‌برای‌بســیاری‌از‌زنان‌
یک‌لب‌‌ســرخ‌هم‌می‌توان

افغانســتان،‌این‌کمپین‌فقط‌یک‌حرکت‌نمادین‌نیست،‌بلکه‌راهی‌‌

است‌برای‌بازپس‌گیری‌بخشی‌از‌هویت‌شان،‌برای‌گفتن‌این‌که:‌»من‌

‌می‌گوید،‌این‌کمپین‌به‌زنان‌و‌مردم‌جهان‌یک‌
هنوز‌هستم.««‌تهمینه

‌داده‌که‌بتوانند‌همبستگی‌خود‌را‌با‌زنان‌
ابزار‌ساده‌و‌قابل‌‌دسترسی

»ما‌نباید‌قدرت‌چنین‌همبستگی‌‌هایی‌را‌
افغانستان‌نشــان‌دهند:‌

ی‌در‌افغانستان‌می‌بیند‌که‌زنی‌در‌فرانسه‌یا‌
دست‌کم‌بگیریم.‌وقتی‌زن

دانمارک‌رژلب‌‌سرخ‌زده‌و‌عکس‌اش‌را‌با‌پیام‌همبستگی‌منتشر‌کرده،‌
حس‌می‌‌کند‌تنها‌نیست.«‌

ــوق‌زنان‌هم‌در‌جواب‌بــه‌انتقادها‌از‌این‌
ترنم‌ســیدی،‌فعال‌حق

یی‌به‌این‌کارزار‌وارد‌شــد‌مبنی‌بر‌اینکه‌با‌
کمپیــن‌می‌گوید:‌»نقدها

ان‌دارند‌این‌کارها‌نمی‌تواند‌کمکی‌به‌زنان‌
وضعیتی‌که‌زنان‌در‌افغانست

ند‌و‌مبارزه‌باید‌میدانی‌باشد.‌اما‌کارزار‌»رژلب‌سرخ«‌فقط‌یک‌مبارزه‌
ک

سطحی‌نبود؛‌ما‌می‌دانیم‌که‌این‌حرکت‌در‌طول‌سال‌های‌متمادی‌

شد‌و‌ما‌ادامه‌دهنده‌راه‌زنان‌مقاوم‌و‌مبارزی‌
در‌بسیاری‌از‌کشورها‌انجام‌

بودیــم‌که‌در‌طول‌تاریخ‌با‌رژلب‌قرمز،‌مبارزه‌بــرای‌زنان‌را‌ادامه‌دادند.‌

زار‌برای‌همه‌اقشار‌جامعه‌افغانستان‌ملموس‌
ممکن‌اســت‌که‌این‌کار

نباشد‌که‌قابل‌درک‌است.«‌او‌می‌گوید:‌»درست‌که‌نمی‌توانیم‌بگوییم‌

یک‌حرکت‌نمادین،‌مبارزه‌ای‌عمیق‌است‌و‌می‌تواند‌تمام‌ابعاد‌مقاومت‌

ش‌دهد‌اما‌به‌واســطه‌همین‌کارزار‌اخیر‌روایت‌های‌بسیاری‌از‌
را‌پوشــ

ن‌نقل‌شــدند‌که‌برای‌روشــن‌کردن‌وضعیت‌زنان‌در‌
داخل‌افغانســتا

ت.‌به‌نظر‌من‌به‌جای‌تقابل‌در‌شیوه‌های‌
مجامع‌بین‌المللی‌مهم‌اســ

ی‌و‌اتحاد‌بیشــتر‌بــرای‌بهبود‌زندگی‌زنان‌
مبارزه،‌ما‌باید‌برای‌هم‌افزای

افغان‌تلاش‌کنیم.‌چون‌دشمن‌ما‌یکی‌است؛‌سیستم‌زن‌ستیز‌طالبان‌

بل‌این‌سیســتم‌برای‌همه‌زنان‌ویرانگر‌است.‌
و‌بی‌تفاوتی‌جهان‌در‌مقا

ای‌به‌شــکلی‌نمایان‌شده‌و‌شعله‌های‌آن‌
مبارزه‌زنان‌افغان‌در‌هر‌دوره‌

خاموش‌نشده‌است.‌پیروزی‌زمانی‌ممکن‌است‌که‌صدای‌زنان‌شنیده‌

گوید،‌منتقدان‌را‌درک‌می‌کند‌اما‌هیچ‌حرکت‌نمادینی‌
شود.«‌ترنم‌می‌

قی‌را‌که‌زنان‌دچار‌آن‌هستند،‌بیان‌کند:‌
نمی‌تواند‌همه‌رنج‌های‌عمی

مبارزات‌خیابانی‌را‌بگیرد،‌بلکه‌نشان‌دادن‌
»این‌کارزار‌هم‌قرار‌نبود‌جای‌

تا‌زمینه‌ساز‌اقدامات‌بین‌المللی‌برای‌زنان‌
گوشه‌ای‌از‌مقاومت‌زنان‌بود‌

ع‌بین‌المللی‌از‌خوابی‌که‌به‌آن‌فرورفته‌اند،‌
افغانستان‌شود‌تا‌شاید‌مجام

بیدار‌شوند.«‌تهمینه‌سالک،‌بنیان‌گذار‌کمپین‌»رژلب‌سرخ«‌اما‌معتقد‌

ه‌از‌سر‌نگرانی‌واقعی،‌بلکه‌از‌دل‌نگاه‌‌های‌
است‌که‌بخشی‌از‌انتقادها‌ن

هایی‌کــه‌حتی‌در‌دل‌جامعــه‌ای‌در‌حال‌
مردســالارانه‌می‌آیــد:‌»نگاه‌

سرکوب،‌نمی‌توانند‌تحمل‌لب‌سرخ‌یک‌زن‌را‌داشته‌باشند؛‌نه‌چون‌آن‌را‌

ن‌از‌قدرت‌نمادین،‌زیباشناسانه‌و‌جسورانه‌اش‌
بی‌اثر‌می‌دانند،‌بلکه‌چو

می‌ترســند.‌برای‌بعضی‌ها،‌زنِ‌ساکت،‌زنِ‌خاکســتری،‌زنِ‌بی‌رنگ،‌

راحت‌تر‌قابل‌تحمل‌است.‌اما‌لب‌ســرخ‌یعنی‌زنِ‌دیده‌شده،‌زنِ‌زنده،‌

زنِ‌حاضر‌و‌دقیقاً‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌این‌رنگ‌کوچک،‌این‌حرکت‌

ی،‌می‌تواند‌تا‌این‌حد‌مؤثر،‌سیاسی‌و‌ترسناک‌
ساده،‌این‌کمپین‌جمع

و‌می‌گوید،‌قدرت‌نمادها‌را‌نباید‌نادیده‌گرفت:‌»هربار‌که‌کسی‌
باشد.«‌ا

د‌زنان‌افغانستان‌بیفتد.‌این‌همان‌چیزی‌
لب‌ســرخ‌را‌می‌بیند،‌باید‌یا

زگرداندن‌زنان‌افغانستان‌به‌دیده‌شدن،‌به‌
اســت‌که‌ما‌می‌خواهیم:‌با

جهانی.‌تاریخ‌هم‌این‌را‌به‌ما‌نشان‌داده‌است؛‌در‌
یادآوری‌و‌به‌صحنه‌ی‌

جنبش‌حق‌رأی‌زنان‌در‌بریتانیا،‌رنگ‌بنفش‌و‌سفید‌نماد‌مقاومت‌بود.‌

در‌دوران‌آپارتایــد،‌رنگ‌ها‌و‌ترانه‌ها‌پیام‌اعتراض‌بودند.‌در‌جنبش‌زنان‌

ی‌بریده‌شده‌جهانی‌ترین‌نماد‌شد‌و‌در‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌
ایران،‌موها

شانه‌ای‌از‌پایداری‌و‌حضور‌بود.‌کمپین‌رژ‌
لب‌ســرخ‌برای‌زنان‌نظامی‌ن

لب‌سرخ‌دقیقاً‌در‌همین‌سنت‌مقاومت‌قرار‌دارد.«‌تهمینه‌معتقد‌است؛‌

باید‌در‌نظر‌داشت‌که‌این‌کمپین‌جدا‌از‌سایر‌فعالیت‌ها‌نیست:‌»ما‌فقط‌

تند‌می‌سازیم،‌با‌دادگاه‌بین‌المللی‌جزایی‌
نمادسازی‌نمی‌کنیم.‌ما‌مس

سازمان‌ملل،‌پارلمان‌اروپا،‌نهادهای‌حقوق‌
همکاری‌داریم،‌با‌نمایندگان‌

ما‌مدارک‌ارائه‌می‌دهیم،‌بیانیه‌می‌نویسیم،‌
بشری‌و‌رسانه‌ها‌در‌تماسیم.‌

گذاریم،‌و‌شبکه‌سازی‌می‌کنیم.‌کمپین‌رژ‌لب‌سرخ‌فقط‌یکی‌
جلسه‌می‌

از‌ابزارهای‌ماســت،‌ولی‌زبانی‌‌است‌که‌از‌دل‌همه‌آن‌کارهای‌حقوقی،‌

دای‌عمومی‌خلق‌می‌کند.‌نکته‌مهم‌دیگر‌
دیپلماتیک‌و‌ســازمانی،‌ص

حضور‌و‌همکاری‌زنان‌افغانســتان‌شکل‌
این‌اســت‌که‌این‌حرکت،‌با‌

دانی‌شده،‌هنرمندان،‌شاعرانی‌مثل‌لینا‌
گرفت.‌زنان‌معترض،‌زنان‌زن

ند‌یا‌نقاشی‌فرستادند،‌همه‌بخشی‌از‌این‌
روزبه،‌زنانی‌که‌آهنگ‌ساخت

یستاده‌ایم‌که‌نه‌تنها‌زنان‌را‌از‌جامعه‌حذف‌
کمپین‌اند.‌ما‌در‌برابر‌رژیمی‌ا

واهد‌تصویر،‌صدا‌و‌حتی‌حافظه‌آن‌ها‌را‌پاک‌کند.‌در‌
کرده،‌بلکه‌می‌خ

چنین‌شرایطی،‌هر‌حرکت،‌هر‌تصویر،‌هر‌سرخِ‌لب‌خودش‌یک‌سند‌

یجه‌فوری‌نبینیم،‌اما‌این‌کمپین‌ها‌آینده‌
تاریخی‌ست.‌ما‌شاید‌امروز‌نت

را‌می‌ســازند.«‌زنان‌افغانستانی‌حالا‌تلاش‌می‌کنند‌حافظه‌ای‌نو‌برای‌

ی‌زنان‌و‌پلی‌میان‌سکوت‌و‌صدا،‌تاریکی‌
جهان‌بســازند؛‌انگیزه‌ای‌برا

و‌نور،‌مبارزه‌و‌امید.‌‌

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

از چندماه پیش بسیاری 
از زنان افغان به 

کارزاری با نام »رژلب 
سرخ« پیوسته اند تا به 

مقاومت شان هرچند 
نمادین ادامه  دهند. 
زنان افغان تصاویر 

خود را با هشتگ 
 #Redforafghanwomen

در پلتفرم های 
اینستاگرام، فیسبوک 

و شبکه X به اشتراک 
گذاشتند که در آن ها 

درحال زدن رژلب قرمز 
روی لب های شان اند. 
بعضی از آن ها شعر، 

ویدئو و نوشته هایی 
منتشر کردند و از 

داستان  ها و تجربیات 
شخصی شان گفتند. 
این کارزار مخالفانی 

هم دارد که می گویند 
اینگونه کمپین ها کاری 

برای زنان داخل 
افغانستان از پیش 

نمی برند و نمی توانند 
نشان دهنده وضعیت 

سخت زنان افغان 
باشند

بهار تازه پایش را 
به کوچه های هرات 

گذاشته بود که صدای 
سنگین و خشن در 

زدن طالب ها، فضای 
یکی از محله های 
مرکزی شهر را در 
هم کوبید. یکی از 

خانه هایی که آن 
روز درش کوبیده 

می شد، خانه سکینه 
بود؛ او تصورش را هم 

نمی کرد که طالبان 
این بار نه برای تذکر 

در بازار بلکه برای 
تفتیش خانه اش آمده 
باشند تا کیف کوچک 
لوازم آرایش اش را که 

به وقت دل گرفتگی 
رنگی به صورتش 

می پاشیدند تا 
شاید امید رفته را 

بازگردانند، با خودشان 
ببرند. سه مرد طالب 

با لباس سفید و سلاح، 
همان روز که کشوهای 

اتاق خواب سکینه را 
بیرون می کشیدند، به 
او گفتند: »این چیزها 

به درد زن مسلمان 
نمی خورد.«

گزارش 
زنان
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ترامپ گارد ملی  را به خیابان های لس آنجلس فرستاد  

رخداد 
بین الملل
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شهرداری از تخلیه کردن ساختمان دست بر نمی دارد
ماموران در خانه اندیشمندان 

گفت وگو با نمایندگان درباره مواجـــــــــــهه تندرو های مجلس با ائمه جمعه

شــهرداری تندروها در تهران پای خــود را در یک 
کفــش کرده که ایــن مجموعه باید به شــهرداری 
برگردانــده شــود. بهــره‌وری و خدمتــی کــه این 
مجموعه به کشــور می‌کنــد، به احتمــال فراوان 
بیشتر از بسیاری از نهادهای فرهنگی شهرداری 
تهران اســت؛ در حالی که بودجه آن جزء بســیار 
کوچکــی از بودجه‌های فرهنگی این شــهرداری 
است. پرســش این است 
که چــرا میــان‌داری آقای 
رئیس‌جمهــور و رویکــرد 
وفاق او نیز کارســاز نشــد و در نهایت شــهرداری 
ساختمان را پس گرفت؟ شــرح جزئیات شیوه و 
مسیر صدور حکم تخلیه آنجا بماند برای فرصتی 
مناســب، ولی علت مخالفــت تندروهــا با خانه 
اندیشــمندان این است که فاقد توانایی در رقابت 
برای تولید فکر هستند. در واقع، به نظر می‌رسد 
که چون خودشان قادر به مشارکت در فرآیند تولید 
5 فکر نیستند، پس دنبال تعطیلی آن رفتند. 

گزارش
پارلمان

4-5

احمد آریایی‏نژاد 
نماینده ملایر و عضو حزب شریان

محمدتقی نقدعلی 
نماینده خمینی‏شهر و امام جمعه سابق

سیدفرید موسوی 
عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس

انتظار داریم که نمازجمعه محلی برای همگرایی، وحدت ملی و شنیدن 
صدای تمام اقشار جامعه باشــد نه‏فقط جریان خاص. اگر نقدی از این 
تریبون مطرح می‏شود از ســر دغدغه‏مندی برای بهبود عملکرد این 
ستاد تاثیرگذار اســت. واقعاً نمی‏توان از نقش پررنگ این تریبون‏ها در 
جامعه چشم‏پوشــی کرد. نباید نقدها از موضع تقابل باشد. در شرایط 

امروز جامعه ما نیاز به گفت‏وگو، سعه‏صدر و حذف تک‏صدایی داریم. 

سایت شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه محتواهایی از اطلاعات روز 
جهــان و در ایران دارد و بعضی تحلیل‏هــا را به عنوان کمک در اختیار 
امامان جمعه قرار می‏دهند. من نه زمانی که در کســوت امامت جمعه 
بودم و نه اکنون نشــنیدم که شــورای سیاســتگذاری الزامــی درباره 
محتوای خطبه‏ها داشــته باشد. اینکه شــورای سیاستگذاری خط یا 

موضوع خاصی را الزام کند، تکذیب می‏کنم. 

در فضای بدبینی، خوشبین بودن سادگی است و در فضای خوش‏بینی، 
بدبین بودن مناســب نیســت. ما می‏دانیم که اظهارنظرهایمان تنش 
ایجاد می‏کند یا خیر. اما متخلفان باید از نمازجمعه بترسند که از تریبون 
نمازجمعه تخلفات او مطرح شــود، یا اینکه مشکلات مطرح شده و از 
مجریان خواســته شــود که با حضور در نمازجمعه به آن پاســخ دهند.

کسانی که به عمد تخلف کرده اند، باید از تریبون نمازجمعه بترسند.


